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Abstract
This paper offers an interdisciplinary analysis of Tony Kushner’s play, A Bright Room 
Called Day, through the lens of Gilles Deleuze’s interpretation of Immanuel Kant’s 
philosophy. This study investigates how postmodern poetics are shaped by Kant’s 
first principle –“the time is out of joint”– and his fourth principle – “the disorder of 
all senses” –. Together, these concepts generate what can be termed as The Drama 
of Disordered Relationships, a framework that reveals the complexities of human 
interactions in the context of political turmoil. The analysis focuses on two prima-
ry dimensions within Kushner’s work. First, it examines the characters’ attempt to 
establish a common ground or “Cardo” that is subjugated to the ideals of commu-
nism. However, this endeavor is ultimately portrayed as doomed to failure due to 
the unhinged nature of time, which disrupts any possibility of a cohesive narrative 
or shared understanding among the characters. Second, the paper explores how this 
disjointed temporal framework and the resulting disorder of the senses disturb the 
artistic and literary relationships among events in the play. This disruption challenges 
the organic unity typically found in classical drama, emphasizing a departure from 
traditional narrative structures and highlighting the fragmented experience of reality. 
As a result, the interplay between unhinged time and chaotic relationships compli-
cates or in other words, makes representation of art impossible within Kushner’s 
work. The findings suggest that the principles derived from Kantian philosophy not 
only illuminate the thematic concerns of A Bright Room Called Day but also reflect 
broader anxieties regarding meaning, coherence, and artistic representation in con-
temporary literature. This study contributes to an understanding of how philosoph-
ical frameworks can inform literary analysis, particularly in works that grapple with 
complex socio-political themes and the challenges posed by modernity.
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چکیده
پژوهــش حاضــر تحلیــل بینارشــته‌ای نمایشــنامۀ اتــاق روشــنی بــه نام روز اثر تونی کوشــنر بر اســاس 
خوانــش دلــوز از فلســفۀ کانــت اســت. بــر اســاس ایــن تحقیــق بی‌چفت‌و‌بســت بــودن زمــان طبــق 
قاعــده اول کانتــی و همچنیــن بی‌نظمــی حــواس طبــق قاعــدۀ چهــارم آن، منتــج بــه بوطیقایــی پســامدرن 
می‌شــود کــه شــاید بتــوان آن را نمایشــنامۀ روابــط به‌هم‌ریختــه نامیــد. مطالعــۀ حاضــر اتــاق روشــنی بــه 
نــام روز را طبــق قواعــد کانتــی از دو جهــت بررســی می‌نمایــد: اول آنکــه، تــاش شــخصیت‌ها بــرای ایجــاد 
 ، محــوری تحــت عنــوان لــولا در بافــت زمانــی از لــولا گریختــۀ دلــوزی امــری محــال اســت. به‌عبارت‌دیگــر
تقــای آنهــا بــرای رســیدن بــه یــک زمینــۀ مشــترک ذیــل مفهــوم کمونیســم محکــوم بــه شکســت اســت. 
میــان  هنری-ادبــی  روابــط  حــواس،  بی‌نظمــی  آن  به‌تبــع  و  زمــان  دررفتگــی  چهارچــوب  از  آنکــه،  دوم 
حــوادث را نیــز هــم بــه هــم می‌ریــزد. به‌طوری‌کــه وحــدت و یکپارچگــی ویــژه بــه مفهــوم کلاســیک در ایــن 
اثــر وجــود نــدارد. ازایــن‌رو می‌تــوان نتیجــه گرفــت بی‌چفت‌وبســتی زمــان کــه کنش‌هــای بــدون توالــی 
و ازهم‌گســیخته را بــه دنبــال دارد و به‌هم‌ریختگــی قــوا کــه ماحصــل بی‌نظمــی حــواس اســت مقولــه 
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درآمد
زمــان و ماهیــت آن در تاریــخ فلســفه قدمتــی 
فیلســوفی  کمتــر  کــه  به‌گونــه‌ای  دارد  دیرینــه 
آن اظهار نظــر نکــرده  کــه دربــارۀ  می‌تــوان یافــت 
ســقراط  از  پیــش  فلاســفه  بیــن  در  باشــد. 
ــا ثبــوت  مبحــث شــدن یــا تغییــر در برابــر بــودن ی
مهم‌تریــن مســئله فلســفی بــود. بــرای مثــال، بــه 
اســت  ســیال  یــک  حقیقــت  هراکلیتــوس1  بــاور 
نمی‌توانیــد  »هرگــز   : تغییــر حــال  در  پیوســته  و 
چراکــه  بگذاریــد  قــدم  دوبــار  رودخانــه  یــک  در 
آب همــواره به‌ســوی شــما جریــان دارد. مــا هــم 
حقیقــت  بــودی  هیــچ  نیســتیم.  هــم  هســتیم، 
اســت«  شــدن  حــال  در  همه‌چیــز  بلکــه  نــدارد، 
زنــون2  مقابــل  در   .)Heraclitus, DK22B12(
از  اســت.  حقیقــی  ثبــوت  تنهــا  داشــت  اعتقــاد 
نظــر او حرکــت همــان تغییــر بــود و تغییــر همــان 
زمــان )Aristotle, 1991: 239b5-9(. به‌طورکلــی، 
ماهیــت  دربــارۀ  باســتان  فلاســفۀ  دیــدگاه  لــب 
دیــدگاه  از  ترکیبــی  می‌تــوان  را  زمــان  مفهــوم  و 
افلاطــون و ارســطو دانســت. بــه ایــن مضمــون کــه 
زمــان کمیتــی متصــل و غیرثابــت اســت مســتقل 
قــرار  بــا  اشــیاء  به‌طوری‌کــه  خارجــی،  اشــیاء  از 
گــذرا می‌شــوند. آن، ســیال، جــاری و  گرفتــن در 
آگوســتین3  قرون‌وســطی، ســنت  دوران  در 
ــارۀ  ــر یازدهــم از کتــاب اعترافــات ابتــدا درب در دفت
زمــان  وجــود  دربــارۀ  ســپس  و  زمــان  چیســتی 
نظــر  از  زمــان،  وجــود  بــاب  در  می‌گویــد.  ســخن 
 زمــان گذشــته و آینــده وجــود 

ً
آگوســتین، ظاهــرا

یــا  گذشــته  حــال  بــه  را  زمــان  و  ندارنــد  بالفعــل 
همــان حافظــه، حــال یــا همــان شــهود بی‌واســطه 
و حــال آینــده یــا همــان انتظــار تقســیم می‌کنــد. 
بنابرایــن، آگوســتین بــرای زمــان یــک وجــود ذهنی 
و ادراکــی قائــل اســت )آگوســتین، 1387: 321(. در 
قــرن هجدهــم، عصــر روشــنگری، کانــت زمــان را 
یکــی از دو شــرط هــر نــوع شــهود حســی می‌دانــد 
بــر مــکان تأکیــد دارد و  بــه برتــری زمــان  و حتــی 
معتقــد اســت مــکان از طریــق زمــان اســت کــه 
می‌توانــد وارد ذهــن شــود. از نظــر کانــت در بحــث 

متافیزیــک زمــان تصــوری تجربــی برگرفتــه از تجربه 
نیســت. منظــور از تجربــه نــه به معنــای متعارفــی 
کــه تجربه‌گرایــان توصیــف می‌کننــد بلکــه تجربــه 
کــرده  اعــاده  جهــان  بــه  ذهــن  کــه  به معنایــی 
، 1397: 87( ایــن ذهــن اســت کــه  اســت. )راه‌بــار
 ، بــه تجربــه بیرونــی معنــا می‌دهــد. به‌عبارت‌دیگــر
کانــت زمــان را صــورت ذهنــی می‌دانــد و ســاختار 

پیشــین ذهــن ســازندۀ مــکان و زمــان اســت.
زمان  مسئلۀ  نیز  پسامدرن  دوران  در 
مورد توجه فلاسفه ازجمله ژیل دلوز4 فیلسوف 
فرانسوی بوده است که بر مبنای آن وی درصدد 
پویایی بخشی به اندیشه و تفکر بود. در مبحث 
هنری  آراء  از  متأثر  درواقع  دلوز  ژیل  زمان، 
برگسون5 است اما نوآوری‌های کانت در فلسفه 
سراغ  دلوز  تا  شد  سبب  جدید  مفاهیم  خلق  و 

کانت هم برود.
عصــر  اســتعلایی  تفکــر  از  دوری  بــا  او 
را  مانــدگار6  درون  فلســفه  نوعــی  روشــنگری 
می‌دهــد  قــرار  خویــش  فلســفی  تفکــر  اســاس 
کــه اصــول آن را بــا نوآفرینــی افــکار فیلســوفانی 
می‌نهــد.  بنیــان  نیچــه  و  اســپینوزا  همچــون 
ــوز و  ــاب فلســفه چیســت؟، ژیــل دل ــه در کت چراک
در  »خلــق مفاهیــم  را  گتــاری7 فلســفه  فلیکــس 
گســتره درون بــودن یــا درون مانــدگاری« )دلــوز و 
گتــاری، 1393: 11( می‌داننــد. امــا ســؤال اینجاســت 
کــه چــه وفــاق و هماهنگــی می‌توانــد بیــن یــک 
فیلســوف عصــر خردمنــدی ماننــد کانــت و یــک 
دلــوز وجــود  فیلســوف عصــر پســامدرن ماننــد 
دهــه  در  دلــوز  هیــچ؛  درواقــع  باشــد؟  داشــته 
اعــام  خــود  دشــمن  را  کانــت  میــادی  شــصت 
کــرد )Lambert, 2012: 346( و درســت بــه دلیــل 
همیــن عــدم تناســب اســت کــه دلــوز بــه فلســفه 
کانــت روی مــی‌آورد. از نظــر دلــوز همــه نوآوری‌هــا 
مفهــوم  فلســفه  حــوزۀ  در  کانــت  خلاقیــت  و 
کامــاً  اســتنتاجی  درواقــع  کانــت  اســت.  زمــان 
 بــا درک 

ً
جدیــد از زمــان ارائــه می‌دهــد کــه تمامــا

کلاســیک از زمــان متفــاوت اســت.گفتار فعلــی، 
ــه زمــان  ــه مقول ــا رویکــردی پساســاختارگرایانه ب ب
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می‌پــردازد و فلســفه بــه همــراه ادبیــات، بــا تأکیــد 
بــر نمایشــنامه تــاش می‌کنــد تــا علاوه‌بــر تحلیــل 
را  پرســش  ایــن  کانتی-دلــوزی،  زمــان  مفهــوم 
پاســخ دهــد کــه »مفهــوم جدیــد زمــان چــه تغییــری 
بــر رونــد روایــت نمایشــنامه ایجــاد می‌کنــد؟« و از 
ــدی در حیطــۀ نمایشــنامه  ــر جدی ایــن رهگــذر ژان
ــذا بر اســاس گفتمــان فــوق هــدف  ارائــه نمایــد. ل
نیســت  بازنمایــی  هنــر  کلا  و  ادبیــات  فلســفه، 
گفتــار  ایــن  اســت.  آفرینش‌گرانــه  تولیــد  بلکــه 
توصیفی-تحلیلــی  شــیوۀ  بــه  و  کیفــی  روش  بــا 
صــورت گرفتــه اســت. به‌این‌ترتیــب کــه در ابتــدا 
مفهــوم زمــان از منظــر دلــوز و کانــت مورد بررســی 
یافتــه  تغییــر  مفهــوم  ســپس  و  می‌گیــرد  قــرار 
زمــان در نمایشــنامه اتــاق روشــنی به نــام روز اثــر 

تونــی کوشــنر8 تحلیــل خواهــد شــد.

پیشینۀ تحقیق
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه نگارنــدگان 
مقالــۀ حاضــر تــا ایــن تاریــخ بــه مقالــه یــا رســاله‌ای 
بررســی  بــه   

ً
مشــخصا کــه  نکردنــد  برخــورد 

پرداختــه  روز  به نــام  روشــنی  اتــاق  نمایشــنامۀ 
باشــد.

مفاهیم نظری
دلــوز در کتــاب فلســفه نقــادی کانــت: رابطــه 
تبییــن  قاعــده  چهــار  در  را  کانــت  فلســفه  قــوا، 
می‌توانــد  کــه  شــاعرانه  قاعــدۀ  چهــار  می‌کنــد: 
 :1394  ، )دلــوز کنــد  خلاصــه  را  کانــت  فلســفۀ 
قاعــدۀ   )1  : از عبارت‌انــد  قاعــده  چهــار  ایــن   .)13
بــزرگ »هملــت«9، 2( قاعــدۀ »رمبــو«10، 3( قاعــدۀ 
اســت  کانتــی  انقــاب  »کافــکا«11 ســومین جنبــۀ 
کــه می‌تــوان آن را در قواعــدی شــبیه بــه قواعــد 
کافــکا مشــاهده کــرد. طبــق ایــن قاعــده »خیــر آن 
کــه قانــون می‌گویــد« و 4( قاعــدۀ  چیــزی اســت 
 .)15  :1386  ، )دلــوز حــواس«12  همــه  »بی‌نظمــی 
، قاعــدۀ اول، یعنــی قاعــدۀ هملــت را تحــت  دلــوز
ایــن عنــوان می‌نویســد: »زمــان بی چفت و بســت 
در  کاردو13  واژۀ  لولاســت.  بــدون  زمــان  اســت. 

جهــت  چهــار  در  زمــان  تبعیــت  بــر  لاتیــن  زبــان 
اصلــی دلالــت می‌کنــد، جهاتــی کــه حرکــت ادواری 
از میــان  اندازه‌گیــری می‌شــود  زمــان  کــه توســط 
کانــت  از نظــر   .)19 :1386 ، آنــان می‌گــذرد« )دلــوز
درســت  ایــن  و  اســت  ذهنــی  مقولــه‌ای  زمــان 
برخــاف فلســفۀ پیشــین اســت کــه زمــان را تابــع 
چیــزی بیــرون و غیــر از خــود می‌دانــد )محبوبــی، 
از  زمــان  کانــت،  فلســفه  در  حــالا   .)15  :1390
طبیعــت تبعیــت نمی‌کنــد و درونــی شــده اســت. 
تحــت  کــه  اســت  صورتــی  زمــان  به‌عبارت‌دیگــر 
زمــان  می‌گــذارد.  اثــر  خــود  بــر  ســوژه  آن  لــوای 
بدیــن  طبیعــت.  نــه  اســت  »مــن«  بــه  مربــوط 
ــرد زمــان، از نگــرگاه  ــا و مفهــوم و کارب طریــق، معن
و  می‌شــود  عــوض  معاصــرش  دوران  در   ، دلــوز
دلــوز  را  زمــان  مفهــوم  تغییــر  ایــن  بنــای  ســنگ 
ثــار ســترگ نمایشنامه‌نویســی یعنــی  در یکــی از آ
می‌جویــد.  شکســپیر15  ویلیــام  اثــر  هملــت14 
، تغییــر نگــرش  بدیــن معنــا کــه طبــق نظــر دلــوز
نســبت بــه زمــان را بــه جــای فلســفه و فیزیــک، 
ــات و به‌طــور اخــص  ــوان به‌طــور اعــم در ادبی می‌ت
عصــر  نمایشــنامۀ  در  هــم  آن  نمایشــنامه،  در 
رنســانس یافــت کــه ایــن امــر خــود حاکــی از برتــری 
و یــا افضــل بــودن ادبیــات بــر فلســفه و حتــی علــم 
اســت )کــه در اینجــا مدنظــر نگارنــده نمی‌باشــد(. 
تغییــرات  موجــب  لــولا  از  زمــان  در رفتگــی  ایــن 
بنیــادی نه‌تنهــا در مفهــوم خــود زمــان، بلکــه در 
مفهــوم حرکــت هــم می‌شــود زیــرا بدیــن ترتیــب، 
زمــان تابــع حرکــت نیســت بلکــه برعکــس، ایــن 
حرکــت اســت کــه تابــع زمــان اســت و زمــان هــر 
آن  بی‌چون‌وچــرای  بــردۀ  حرکــت  بگویــد  چــه 
زمــان  بــودن  بی چفت و بســت  »ایــن  اســت: 
بــه معنــای واژگونــی رابطــه حرکت-زمــان اســت. 
اســت.  زمــان  تابــع  کــه  اســت  حرکــت  اکنــون 
همه‌چیــز ازجملــه خــود حرکــت تغییــر می‌کنــد. مــا 
 ، از هزارتویــی بــه هزارتویــی دیگــر می‌رویــم« )دلــوز

.)18  :1386
ایــن نــوع نگــرش بــه زمــان و ســپس نســبت 
کار  هــر  مناســبات  در  تغییــر  باعــث  بــه حرکــت، 
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کــردی از حیــات و زندگــی اســت، حــال ایــن کار‌کــرد 
هماننــد  کارکــردی  باشــد،  می‌خواهــد  چــه  هــر 
بــه  قطــع  علــم.  و  دیــن  فلســفه،   ، هنــر ورزش، 
هــم  را  نمایشــنامه   ، هنــر ســاحت  ذیــل  یقیــن 
 
ً
قطعــا و  داد  خواهــد  قــرار  خــود  تحت‌الشــعاع 
معاصــر  نمایشــنامۀ  می‌توانــد  نمایشــنامه  ایــن 
پیرامــون  بحــث،  ادامــۀ  در  باشــد.  هــم  دلــوز 
می‌کنــد:  عنــوان  چنیــن  دلــوز  زمــان،  مفهــوم 
»تعریــف زمــان دیگــر توالــی نیســت، زیــرا توالــی 
کــه  مربــوط می‌شــود  و حرکاتــی  اشــیاء  بــه  فقــط 
، 1386: 14(. اگــر زمــان توالــی  در زمان‌انــد« )دلــوز
از  هــم  نمایشــنامه  پی‌رنــگ  مفهــوم  نباشــد، 
ــه بازنگــری و بازخوانــی  ارســطو بــه این‌ســو، نیــاز ب
 ، دارد. زیــرا از نظــر ارســطو، نمایشــنامه دارای آغــاز
بــه همیــن دلیــل دارای  پایــان اســت و  میانــه و 
نظــم و توالــی اســت و بــه علــت همیــن نظــم و 
توالــی اســت کــه هنرمنــد برخــاف رأی افلاطــون 
 .)Hall, 1963: 10( نمی‌شــود  انگاشــته  دیوانــه 
مدنظــر  نمایشــنامۀ  کــه  باشــد  این‌گونــه  اگــر 
عملــی  و  نظــری  ســاختارهای  و  چارچــوب   ، دلــوز
دو  بریــزد،  هــم  بــه  را  ارســطویی  نمایشــنامۀ 

آمــد: خواهــد  پیــش  احتمــال 
میمســیس16،  یــا  محــاکات  چــه  نمایشــنامه   )1
طبیعــت  در  واقعیــت  بازنمایــی18  یــا  تقلیــد17 
باشــد چــه نباشــد، چــون حرکــت در نمایشــنامه و 
توالــی حــرکات منتهــی بــه حــوادث و وقایــع، تابــع 
زمــان بی چفت و بســت هســتند، بنابرایــن بنــد 
ارســطویی،  نمایشــنامۀ  پی‌رنــگ  یــا  و  بســت  و 
 نمی‌توانــد تابــع هیچ‌چیــز و هیچ‌کــس در 

ً
اساســا

بیــرون از خــود یعنــی طبیعــت باشــد.
2( کنــش یااکشــن19 نمایشــنامه در وحدت‌هــای 
ــا دو عنصــر دیگــر  ــاد ب ســه‌گانۀ20 ارســطویی، از بنی
خــود یعنــی زمــان و مــکان کامــاً تبایــن و تفــاوت 
احتمــالاً  و  هــر جهــت  بــه  بــاری  و می‌توانــد  دارد 
سرشــار از جنــون و بی‌نظمــی و بی‌سروســامانی 
از  می‌تــوان  آنچــه  باشــد.  ســازمان‌دهی  عــدم  یــا 
دو اصــل فــوق نتیجــه گرفــت، می‌توانــد بــه شــرح 

ذیــل باشــد:

کتــاب‌اش   در  ارســطو  همان‌طورکــه  ــ احتمــالاً 
بازنـــمایی  می‌نـویـــسد،  مابعدالطبیعــه  نــام  بــه 
امــری غیرممکــن اســت زیــرا بی‌نهایــت ســقراطِ 
ناشــناخته وجــود دارد کــه بازنمایــی آنهــا از طریــق 
 Arisotle, 2009:( نیســت  امکان‌پذیــر  هنــر 

.)1038a-1038b
ــ احتمــالاً چــون زمــان بــدون چفت‌وبســت و لــولا 
اســت و کنــش دارای هیــچ توالــی خــاص و منظمی 
بــه  یــا کنش‌هــا می‌تواننــد  کنــش  ایــن  نیســت، 
بــدون  کــه بی‌نظــم اســت،  ترتیبــی  هــر شــکل و 
 
ً
توالــی کنــار هــم قــرار بگیرنــد کــه بــا آنچــه واقعــا
در  و  دارد  منافــات  می‌دهــد  روی  طبیعــت  در 
تبایــن اســت و ایــن تبایــن و تفــاوت هــم امــری 
مکــرر اســت. بنابرایــن امــکان بازنمایــی را در هنــر 

نمایشــنامه بــه حداقــل ممکنــه‌اش برســاند.
بــر  نظمــی  و  توالــی  کــه  زمانــی  احتمــالاً   )3
وقــوع وقایــع پی‌رنــگ نمایشــنامه حاکــم نباشــد- 
، پایــان نمایــش قبــل از آغــازش و یــا قبــل 

ً
فرضــا

تابــع  نمایشــنامه  بیفتــد-  اتفــاق  میانــه‌اش  از 
هیــچ ســازمان‌دهی نخواهــد بــود. بــا اســتناد بــه 
آنچــه دلــوز در کتــاب فرانســیس بیکــن: منطــق 
»ســاده‌ترین  بــه  می‌کنــد  مطــرح  احســاس21 
ترفنــد لازم و همانــا کافــی بــرای در امــان مانــدن از 
بازنمایــی، برهــم زدن روایــت و فــرار از تصویرگــری 
.)51 :1393 ، و آزاد ســاختن فیگــور22 اســت« )دلــوز
 بــرای برهــم زدن روایــت و آزاد ســاختن 

ً
قطعــا

و  ســاختار  شکســتن  درهــم  بــه  نیــاز   ، فیگــور
یــا  و  اســت  فیگــور  و  تصویــر  روایــت،  ســازمان 
لــولای  یــا  چفت‌وبســت  اســت  قــرار   

ً
اصطلاحــا

روایــت و تصویــر و فیگــور را هــم بــه سمت‌وســوی 
یــا  بی چفت و بســتی  یــا  بی‌لولایــی  یــا  دررفتگــی 
کتــاب  در  ببریم.دلــوز  گریــزی  چفت‌وبســت 
گاهــی مــدرن بی چفت و بســت  انســان و زمــان آ

می‌دهــد:  شــرح  این‌گونــه  را  زمــان  بــودن 
بــاز  را  خــود  حلقــه  مــار  یــک  ماننــد  زمــان 
می‌کنــد، زمــان خــود را از شــر هرگونــه تبعیــت از 
و  خــود  در  زمــان  یــا طبیعــت می‌رهانــد.  حرکــت 
بــرای خــود بــدل می‌شــود. زمــان، محــض و تهــی 
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می‌شــود. زمــان دیگــر چیــزی را انــدازه نمی‌گیــرد. 
زمــان بی‌حدومــرز بــودن خــود را بــر عهــده گرفتــه 
 رفتــه اســت، یعنــی  اســت. زمــان از لولاهایــش در
اســت؛  شــده  خــارج  طبیعــت  از  تبعیتــش  از 
اکنــون ایــن طبیعــت اســت کــه تابــع زمــان اســت. 
فلســفه  کل  کــه  بگویــم  می‌توانــم  به‌اجمــال 
خــود  اشــکال  پیچیده‌تریــن  در  حتــی  باســتان، 
مدعــی تبعیــت زمــان از طبیعــت اســت... زمــان 
 رفتــه اســت، یعنــی دیگــر تابــع مقــدار  از لــولا در
کامــاً  حرکــت  برعکــس،  و  نیســت،  حرکــت 
تابــع زمــان می‌شــود... و ایــن نــوع عمــل اســت 
]و[  تهــی می‌کنــد؛  را  آن خــود  کــه جهــان توســط 
آن  در  ادیــپ23  و  می‌شــود...  بــدل  بیابانــی  بــه 

.)40  :1396  ، )دلــوز اســت  ســرگردان 
ــوان چنیــن گفــت  ــار متــن فــوق می‌ت ــه اعتب ب
لــولای  دررفتگــی  ایــن  بنیــاد  یــا  پــا  رد  دلــوز  کــه 
یــا  پیش‌ازمیــاد  نمایشــنامه‌های  در  را  زمــان 
دوران باســتان هــم، اودیــپ شــهریار ســوفکل24 
)Sophocles, 1998(، وا مــی‌کاود و بــا اســتناد بــه 
همیــن نکتــه نتیجــه آن می‌شــود کــه نمایشــنامه 
، به‌مثابــه ژانــر ویــژۀ ادبــی یــا هنــری،  از منظــر دلــوز
تعریــف و توصیــف فرانویــن یــا پســامدرنی از زمــان 
فلاســفه  معــدود  جــزء  دلــوز  می‌دهــد.  ارائــه  را 
در  اکتشــاف  ایــن  بــه  کــه  اســت  متفکرانــی  یــا 
ادبیــات و هنــر دســت پیــدا کــرده اســت و تجلــی 
پراکســیس )عملــی( ایــن نظــر یــا ایــده را به‌راحتــی 
پیگیــری  هــم  باســتان  نمایشــنامه‌های  در 
می‌کنــد. و تعبیــر ارســطو از زمــان همــان موضوعی 
ســیطره‌اش  و  عظمــت  تمــام  بــا  وی  کــه  اســت 
در بــاب نظریه‌پــردازی ادبــی در بوطیقــای هنــر و 
ــراژدی- از ادراک و  ادبیــات به‌ویــژه نمایشــنامۀ -ت
دریافــت آن بــاز مانــده اســت. درواقــع از دیــدگاه 
دلــوز »زمــان تابــع حرکــت اســت، تبعیــت زمــان از 
حرکــت... نگرشــی اســت که بــه ارســطو بازمی‌گردد 
 ، ــوز و کل فلســفۀ یونانــی را شــامل می‌شــود« )دل
1396: 48(. بدیــن منــوال، دیالــوگ میــان ارســطو 
پســامدرن،  تــا دوران  باســتان  از دوران   ، دلــوز و 
یعنــی عصــر دلــوزی- به‌زعــم فوکــو25 - پیرامــون 

مقولــه یــا مفهــوم زمــان می‌توانــد مفهــوم زمــان 
در نمایشــنامه و کنــش موجــود در آن را از دوران 
باســتان تــا دوران پســامدرن پوشــش دهــد کــه 
آنهــا در امکان‌ناپذیــری  وجــه اشــتراک هــر دوی 
بازنمایــی نمــود پیــدا می‌کنــد. اولیــن بارقه‌هــای 
ارســطو26  متافیزیــک  در  بازنمایــی  امــکان  عــدم 
وجــه  و  دلــوز  ثــار  آ در  و  بوطیقایــش27  در  نــه  و 
آشــکار  آن دو در مفهــوم پســامدرن زمــان  مایــز 
نتیجــه  می‌تــوان  اســاس  ایــن  بــر  می‌گــردد. 
گرفــت کــه در نمایشــنامه باســتان و رنســانس، 
چــون ســیر توالــی زمانــی و علی-معلولــی ارســطو 
وقایــع  نیســت،  حاکــم  نمایشــنامه  پی‌رنــگ  بــر 
به‌خودی‌خــود  به‌راحتــی  داســتان  کلیــدی 
هــرگاه  به‌عبارت‌دیگــر  یــا  و  می‌شــوند  جابه‌جــا 
اتفــاق می‌افتنــد. به‌طــور مثــال،  خــود بخواهنــد 
 Aeschylus, 2009:( اورســتیا28  تریلــوژی  در 
کــه کلایتمنســترا29، همســرش،  50-1( هنگامــی 
قبــل،  از  مجازاتــش  می‌کشــد،  را  گاممنــون30،  آ
گاممنــون موجــود اســت: »امــا در  پیــش از قتــل آ
لحظــه‌ای کــه کلایتمنســترا او را می‌کشــد، یعنــی 
ــا به‌عبارتــی عمــل  ــه ی عمــل تجاوزگر‌انــه و ناعادلان
اینجاســت«  پیشــاپیش  تــاوان  حــد،  از  تجــاوز 
، 1396: 52(. و ایــن در حالــی اســت کــه در  )دلــوز
منطقــی   

ً
اصطلاحــا و  معمولــی  و  عــادی  فراشــد 

حاکــم بــر زندگــی انســان عــادی، تــا کســی جــرم یــا 
جنحــه‌ای را مرتکــب نشــود، هرگــز مجبــور نیســت 
تــاوان آن را پــس بدهــد؛ امــا تــاوان اودیــپ پیــش 
- از  ــا مــادر ــدر و ازدواج ب ــل پ ــکاب عمــل - قت از ارت
اســت:  شــده  تعییــن  ادیــپ  زندگــی  در  پیــش 
صــدور حکــم مــرگ ادیــپ از ســوی پادشــاه کــه پــدر 
اوســت و تبعیــد وی از دوران نــوزادی و کودکــی - 
طبــق پیشــگویی پیشــگویان. بدیــن دلیــل اســت 
ــوز بر اســاس نظــر هولدرلیــن31 ســوفکل را  کــه دل
مــدرن می‌دانــد هرچنــد  نمایشــنامه  بنیان‌گــذار 
دلــوز  اســت.  می‌زیســته  باســتان  دوران  در  کــه 
ــی اســت کــه هولدرلیــن  می‌نویســد: »ایــن در حال
در صفحاتــی باشــکوه می‌گویــد: نــوآوری ســوفکل 
چیســت؟ ســوفکل از چه جهت ســرانجام معنای 
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نخســتین  او  می‌نهــد؟  بنیــان  را  مــدرن  تــراژدی 
کســی اســت کــه زمــان را از انحنــا خــارج می‌کنــد. 

.)53 :1396 ، ایــن زمــان ادیــپ اســت« )دلــوز
بــر طبــق آنچــه در ابتــدای مقالــه بیــان گردیــد، 
از نظــر دلــوز چهارمیــن قاعــده »بی‌نظمــی حــواس« 
اســت: »همان‌طورکــه رمبــو32 می‌گویــد بی‌نظمــی 
حــواس یــا کاربــرد نامنظــم همــه قــوا را می‌تــوان 
در  رمانتیــک   

ً
عمیقــا کانــتِ  قاعــده  چهارمیــن 

 .)19 :1386 ، ) دلــوز قــوه حکــم33 دانســت«  نقــد 
طبــق نظــر رمبــو منظــور از بی‌نظمــی همــه حــواس 
کانــت  نظــرِ  مــد  قــوای  همــه  بی‌نظمــی  درواقــع 
: حــس بیرونــی،  اســت: »ایــن قــوا عبــارت بودنــد از
حــس درونــی، تخیــل، فاهمــه و عقــل... کــه همــه 
نامنظــم  و  آزاد  روابطــی  داشــتن  قابلیــت  آنهــا 
ایــن  از  بدین‌ســان،   .)17  :1386  ، )دلــوز دارنــد« 
رهگــذر می‌تــوان بــه نتایــج ذیــل دســت یافــت:
ــه بــی‌نــظــمــی روابـــط  1( بــی‌نــظــمــی قـــوا خـــود ب
بی‌نظمی   )2 مـــی‌شـــود،  منتهی  هــم  ــوا  قـ مــیــان 
و  فعل  قوه،  بر  حاکم  نظم  می‌تواند  کانتی  قوای 
سؤال  زیــر  و  زده  برهم  هم  را  ارسطویی  فقدان 
بر قوه و فعل و فقدان  ببرد، 3( بی‌نظمی حاکم 
میان  ــــط  رواب بی‌نظمی  بــه  مــی‌تــوانــد  ارســطــویــی 
بر  حــاکــم  بی‌نظمی   )4 شـــود،  منتهی  هــم  آنــهــا 
می‌تواند  هم  فقدان  و  فعل  و  قــوه  میان  روابــط 
بر  حاکم  اســتــانــداردهــای  و  هنجارها  از  بسیاری 
هنر و زیبایی را به هم بریزد. و این به‌هم‌ریختگی 
حاصل از بی‌نظمی قانون یا قاعده چهارم کانتی، 
بینجامد.  پــســامــدرن  بوطیقایی  بــه  مــی‌تــوانــد 
نمایشنامه‌نویسی  سنت‌های  زمینه  در  حداقل 
نمایشنامه  را  آن  بــتــوان  شاید  کــه  خــود  ماقبل 
را  آن  بــارز  مثال  و  نهاد  نام  به‌هم‌ریخته34  روابــط 
باستان،  متعدد  نمایشنامه‌های  در  مــی‌تــوان 
رنسانس و معاصر به‌کرات مشاهده کرد: ادیپ 
کــه پسر خــانــواده اســت، پــدر خــانــواده می‌شود 
هملت  عــمــوی  می‌کند،  ازدواج  خــود  مـــادر  بــا  و 
با مادر  و  را می‌کشد  پدر هملت  ـ کــادیــوس35 ـ ، 
هملت  عموی  و  می‌کند  ازدواج  -ملکه-  هملت 
ــادر هــمــلــت مــی‌شــود  ــدر هــمــلــت، مــ مــی‌شــود پـ

زن‌عموی هملت و بدین ترتیب روابط خانوادگی 
موجود میان شخصیت‌های کلیدی نمایشنامه 
این  و  می‌شود  به‌هم‌ریختگی  و  بی‌نظمی  دچــار 
اعضای یک  که  پیچیده می‌شوند  آن‌قــدر  روابــط 
یا  تبار  یا  ایل  یا  قوم،  قبیله، یک  یا یک  خانواده 
به  کمر  و  می‌ایستند  هم  روُدَرروُی  غیره  و  نــژاد، 
اینجاست  و  می‌بندند  یکدیگر  حذف  و  نابودی 
بلکه  می‌جهد،  برون  لولایش  از  زمان  نه‌تنها  که 
اصالت روابط خانوادگی معمول و مطلوب از هم 
 از چفت‌وبست در می‌رود: 

ً
می‌گسلد و اصطلاحا

دختران شاه‌لیرShakespeare, 2009( 36( در برابر 
درون  از  خــانــواده  و  می‌کنند  علم  قــد  خــود  پــدر 
خــانــواده  و  می‌کند  انحطاط  و  ویــرانــی  بــه  شــروع 
سلطنتی  خاندان  فرومی‌پاشد.  هم  از  سلطنتی 
نیز   )Sophcles, 1990( آنتی‌گونه38  در  کرئون37 
می‌کنند.  ویــرانــی  و  انحطاط  بــه  شــروع  درون  از 
خودکشی  کرئون،  پسر  همسرش،  و  آنتی‌گونه 
می‌کنند، ادیپ خود را کور می‌کند و سر به بیابان 
می‌گذارد و دخترش همانند کوردلیا39 در شاه‌لیر 
تا تسکین‌دهنده  باقی می‌ماند  پدرش  رکاب  در 
افــتــاده ــــ بــاشــد.  تــخــت‌وتــاج  از   ــــ شــاهــی  پــدر آلام 
روابـــط  نمایشنامه  ــع  ــ درواقـ ایـــن  درصــورتــی‌کــه 
تاوان  که  است  غیره  و  خانوادگی  ازهم‌گسیخته 
و  محتوم  پیشاپیش  شخصیتی  هر  مــجــازات  و 
از  زیــرا روابــط حاکم بر قوا و زمــان  معلوم اســت. 
فقدان  و  فعل  و  قوه  و  رفته‌اند  در  لولا  و  کانون 
هــم، پس‌وپیش  از  پــس  و  هــم  از   پیش 

ً
مــکــررا

طبیعت  طبیعی  و  عــادی  حرکت  تابع  و  شده‌اند 
و واقعیت نیستند بلکه منطق تابع زمان از لولا 
طبیعت  که  ازهم‌گسیخته‌اند  روابــط  و   رفــتــه  در
با  می‌تواند  پسر  بنابراین  می‌کند.  زمــان  تابع  را 
پــدرش  بــا  می‌تواند  دختر  کند،  ازدواج  مـــادرش 
می‌تواند  بــرادر  بــرانــدازد،  را  حکومتش  و  درافتد 
قتل  بــه  را  او  و  درافــتــد  ولی‌نعمتش  پــادشــاه  بــا 
ولی‌نعمت  تن  از  سر  می‌تواند  مکبث  برساند، 
و  بــرســد  بــه حکومت  به‌ناحق  و  کند  جــدا  خــود 
تاوان و مجازاتش هم از پیش معین و مشخص 

باشد.
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خلاصۀ نمایشنامۀ اتاق روشنی به نام روز40 
Kush�( اتــاق روشــنی به نــام روز  نمایشـ�نامۀ 
فاشیســم  ســایۀ  از  اســت  روایتــی   )ner, 1987
از  کــه  نمایــش  شــخصیت‌های  روزگار  بــر 
وحشــت فراگیــر شــدن نکبــت فاشیســم در رنــج 
پرتلاطــم  حیــات  آخــر  ســال  دو  در  زیســته‌اند. 
جمهــوری وایمــار41، اولیــن جمهــوری دموکراتیــک 
درجــه دوی  بازیگــر  اگلینــگ،  اگنــس  آلمــان، 
زندگــی  برلیــن  در  آپارتمانــی  در  آلمــان  ســینمای 
 ) می‌کنــد. شــب ســال نوســت و گرگــور بازوالد)بــاز
یــک هم‌جنس‌گــرا کــه بــرای موسســه جنســیت 
گوچلینــگ،  آنابــا  می‌کنــد،  کار  برلیــن42  انســانی 
و  کمونیســت  هنرمنــدی  چهل‌ســاله   

ً
حــدودا

فیلم‌بــردار  هــس،  ویلتنینــک  و  گرافیــک،  طــراح 
ســینمایی و تبعیدی مجار که یکی از چشــمانش 
را از دســت داده اســت، در خانــۀ اگنــس جمع‌انــد 
و از داشــتن امنیــت خوشــحال هســتند. امــا بــا 
روی کار آمــدن حــزب نــازی ایــن خوشــحالی رنــگ 
ــر زندگــی آنهــا ســایه  ــازد و تــرس و وحشــت ب می‌ب
می‌افکنــد. آن‌قــدر کــه هرکــدام از آنهــا ناخواســته 
و به‌اجبــار تــرک وطــن می‌کننــد به‌جــز اگنــس. بــا 
پســت‌مدرن  نمایشــنامه  ایــن  اینکــه  بــه  توجــه 
اســت پــات و پی‌رنــگ مشــخصی نــدارد. آینــدۀ 
روزگار  آن  مــردم  و  نمایشــنامه  شــخصیت‌های 
متأثــر از بی‌عملــی و انفعــال آنهــا در مقابــل حــزب 
ــز کــه  ــا کت ــر شــخصیت زی ــازی اســت. در ایــن اث ن
مملــو  میــزی  آپارتمــان  همــان  در  گوشــه‌ای  در 
هــم  بــه  را  نمایــش  رونــد  و  زمــان  دارد  کتــاب  از 
می‌ریــزد. یعنــی مخاطــب هم‌زمــان هــم نظاره‌گــر 
جریــان  در  هــم  و  اســت  گذشــته  رویدادهــای 
ریاســت  دوران  بــه  کــه  زیــا  زمــان  رخدادهــای 
درواقــع  بازمی‌گــردد.  ریــگان  رونالــد  جمهــوری 
بــه نظــر می‌رســد زیــا شــخصیت تغییــر یافتــه و 

بــه‌روز شــده اگنــس اســت.

بحث و گفت‌وگو: اتاق روشنی به نام روز
همان‌گونه که از نام نمایشنامۀ اتاق روشنی 
نمایشنامه‌نویس   ، کوشنر تونی  اثر  روز  به نام 

فضایی  یا  مکانی  اتاقی،  برمی‌آید  آمریکایی، 
فصول  از  فصلی  به‌مثابه  روز  که  است  موجود 
درواقع  که  معنا  بدین  می‌شود؛  نامیده  زمان 
نمایشنامه  عنوان  از  نمایشنامه،  این  در  مکان 
می‌شود.  انگاشته  زمان  چونان  آن،  پایان  تا 
قالب شاکله  در  معنای مکان  که  مفهوم  بدین 
در  که  وقایعی  درواقع  و  می‌شود  تعبیر  زمان 
زمان  پایۀ  بر   

ً
اساسا می‌دهند،  روی  مکان  ظرف 

مفهوم  یادآور  مهم  این  هستند.  استوار  واقع 
»کرونوتوپ«43 میخائیل باختین در کتاب تخیل 
او  است.  رمان  دربارۀ  جستارهایی  مکالمه‌ای: 
و  زمان  که  می‌کند  استدلال  کانت  از  پیروی  به 
مکان از یکدیگر جدا نیستند و کلیت واحدی را 
یکدیگرند.  ملزوم  و  لازم  آنها  تشکیل می‌دهند؛ 
به گمان او اگر نویسنده در کار خود موفق بوده 
باشد در اثر او زمان در مکان تبلور پیدا می‌کند 
به  دگرگون می‌شود.  زمان  تغییر  با  و مکان هم 
مکان‌های  در  را  زمان  می‌توانیم  که  معنا  این 
حرکت  در  همچنین  و  اطرافمان  واقعی  جهان 
انسان در این مکان‌های واقعی ببینیم. بنابراین 
کار  به  را  واقعیت  که  است  مفهومی  کرونوتوپ 
 ، می‌گیرد )باختین، 1387: 137( و یا به عبارت بهتر
این وقایع درواقع در مکان‌اند که از زمان تبعیت 
عنوان  از  مهم  این  و  آن  برعکس  نه  و  می‌کنند 
سراغ  به  هم  اگر  و  پیداست.  هم  نمایشنامه 
واژگان  از  ناسنجیده  و  آماتور  زبانی  بازی‌های 
و  اشتباه  به‌ظاهر  ترجمه  این  به  و  برویم  عنوان 
)مکان- اتاق  یک  بپردازیم:  عنوان  از  ناشیانه 
می‌زند  زنگ  روشن(  )زمانی  روز  به  روشن  فضا( 
معنایش  شاید  می‌نامد،  یا  می‌زند  صدا  را  آن  یا 
که یک مکان روشن در جست‌وجوی  آن است 
زمان‌های  سایر  احتمالاً  که  است  روشن  زمانی 
به‌ظاهر  )حداقل  روشن  مکان  آن  اطراف 
روشن( روشن نیستند و یا احتمالاً تیره و تاراند 
مکان  آن  اطراف  زمان‌های  ازجمله  احتمالاً  و 
یا  و  آن  ماقبل  زمان‌های  به  می‌توان  روشن، 
مابعد آن اشاره کرد که احتمالاً تیره‌وتار بوده‌اند 
آن مکان  زمان ماقبل  اگر  زیرا  بود.  یا خواهند  و 
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لذا  باشد،  روشن  رویداد  یا  واقعه  یک  به‌مثابه 
ایجاد تحول و تغییر و تفاوت در وضع  به  نیازی 
نمی‌باشد.  آن مکان  اکنون  یا مستقر  و  موجود 
روشن  مکان  آن  وضعیت  به‌احتمال‌زیاد  پس 
وضعیتی  در  موجود  وضع  از  پیش  مورد نظر 
تیره‌وتار بوده است و یا احتمالاً افق یا چشم‌انداز 
آینده آن مکان در آینده )زمان( چندان روشن به 
نظر نمی‌رسد و یا پیش‌بینی نمی‌شود به همین 
احساس  را  نیاز  این  مکان  آن  ساکنان  دلیل 
نمی‌کنند که باید دست به اقدامی بزنند. نتیجه 
است  منحط  مکان  آن  اکنون  گذشتۀ  یا  آن‌که 
موارد  دو  هر  آن‌که  یا  آینده‌اش  چشم‌انداز  یا 
مصداق دارند. اگر این‌چنین باشد، معنایش آن 
است که طبق قانون اول مدنظر دلوز در فلسفه 
چفت‌وبستش  یا  لولا  از  زمان  کانت،  نقادی 
عمل  جریمۀ  یا  تاوان  احتمالاً  و  است  دررفته 
آنجاست  پیش  از  روشن(  )اتاق  مکان  ساکنان 
کانون  ایجاد  برای  ساکنان  تلاش‌های  درواقع  و 
بافت  در  لولا  عنوان  تحت  –کاردو-  محوری  یا 
تونی  نمایشنامۀ  در  گریخته دلوزی  لولا  از  زمانی 
که  معنا  بدین  است.  بیهوده  امری  کوشنر 
تلاش و جهش انقلابیون کمونیسمی و کارگران 
پرولتاریایی برای تغییر وضع مستقر و نتیجۀ آن 
یعنی انحطاط و شکست و بازگشت به وضعیت 
و  آنجاست  پیش  از  پسین  نامطلوب  و  ناگوار 
انتخابات  در  هیتلری  نازیسم  پیروزی  مصداق 
به‌هم‌ریخته  روابط  نتیجه  خود  این  که  است، 
است.  موجود  احزاب  و  افراد  میان  نامنظم  و 
به یک  رسیدن  برای  آنها  درواقع تلاش‌های  زیرا 
مفهوم  ذیل  مشترک44  زمینۀ  یا  –لولا-  کاردو 
تلاش  است:  به شکست  محکوم  کمونیسم45 
توده‌های  میان  در  مشترک  زمینه  یافتن  برای 
شکست‌خورده  قبل  از  کوششی  پرولتاریایی46 
روابط  نمایشنامۀ  مصداق   

ً
دقیقا این  است. 

تا  سوفکل  از  دلوز  که  است  هم‌گسیخته‌ای  از 
به دلایل  توجه  با  را می‌جوید.  آن  دوران معاصر 
این  تحلیل  امکان  می‌رسد  نظر  به   ، فوق‌الذکر
ریکور47  پل  نظریات  بر اساس  نمایشنامه 

آراء  از  تأسی  با  فیلسوف  این  باشد.  شایسته‌تر 
»درون‌گستری«  زمان خصیصۀ  دربارۀ  آگوستین 
 Ricoeur, 1981:( زمان  »برون‌گستری«48  و 
اساس  این  بر  می‌کند.  مطرح  را   )148-149
است  تغییر  بدون  و  ثابت  درون‌گستر  زمان 
در  پیوسته  و  سیال  پویا،  برون‌گستر  زمان  و 
ریکور  و  دلوز  بین  اینکه  علی‌رغم   . تغییر حال 
تفاوت  یک  اما  می‌شود  دیده  اشتراکاتی  وجوه 
اینکه  آن  و  دارد  وجود  آنها  نظریات  بین  مهم 
گستر  درون  ریکوری  زمان  برخلاف  دلوزی  زمان 
 . اشتدادی49  مفهوم  به  گستر  درون  اما  است، 
زمان  برخلاف  دلوزی  درون‌گستر  زمان  بنابراین 
درون‌گستر ریکوری پیوسته ساری و جاری و در 
به  نه‌تنها  زمان  نمایشنامه  این  است.در  تغییر 
 رفته بلکه  لحاظ درونی ازهم‌گسیخته و از لولا در
در واقعیت یا جهان بیرونی هم گسسته و بدون 
موجود  رخدادهای  دلیل  همین  به  لولاست. 
ارجاعی  و  رفرنس50  هیچ‌گونه  نمایشنامه  در 
آن  در  کانتی  پیشین  امر  به‌عبارت‌دیگر  ندارند. 
صادق نیست و همین امر بازنمایی را غیرممکن 
با  و  مطروحه  دلایل  بر  بنا  بنابراین،  می‌سازد. 
دلوزی   زمان  بر نگارندگان  تأکید  اینکه  بر  توجه 
این  در  ریکوری  روایت  و  زمان  است  کانتی  و 

پژوهش مدنظر نیست.
مصادیق روابط ازهم‌گسیخته انسانی میان 
متعدد  ــزاب  احــ و  نمایشنامه  شخصیت‌های 

موجود در نمایشنامه به شرح ذیل هستند:
در اواخــر نمایشــنامه، از طریــق یــک اســاید 
بــه تاریــخ دهــم مــاه مِــی 1933، دو اتفــاق عمــده 
روی می‌دهــد کــه مبیــن پایــان از پیــش مشــخص 

ــان نمایشــنامه اســت: و آینــده منحــط قهرمان
اسلاید: 10 مِی، 1933.

اسلاید: هیتلر51 هدفش را اعلام می‌کند...
اســاید: اولیــن کتابخانــه عمومــی آتــش زده شــد 

.)Kushner, 1994: 133(
بدیــن منــوال، تمــام ســعی و کوشــش‌های 
حــزب کمونیســت و پرولتاریــا بــا روی کار آمــدن 
آلمــان  در  نــازی52  حــزب  و موفــق شــدن  هیتلــر 
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در  پیــش  از  آینــده  و  می‌انجامــد  شکســت  بــه 
نمایشــنامه موجــود اســت. و تــاوان و کیفــر تمــام 
حــزب  مقابــل  حــزب  قهرمانــان  هم‌وغم‌هــای 
کــه قهرمانــان نمایشــنامه  نــازی – یعنــی حزبــی 
و  تبعیــد  مــرگ،  بــه  می‌کننــد،  مبــارزه  آن  علیــه 
پایانــی از ایــن قبیــل منتهــی می‌شــود. ایــن تــاوان 
ســنگین و شکســت همه‌جانبــه حاکــی از روابــط 
به‌هم‌ریختــه و پیوندهــای ازهم‌گســیخته میــان 
و  آینــدۀ منحــط  کــه درواقــع  دارد  اعضــای حــزب 
اکثــر  آن‌کــه،  طرفــه  می‌زنــد.  رقــم  را  آنهــا  محتــوم 
مجــازات  پیــش  از  نمایشــنامه  ایــن  قهرمانــان 
به‌هم‌ریختــه  رابطــه‌ای  و  رفتــاری  نظــر  از  و  شــده 
می‌تــوان  مثــال،  به عنــوان  ازهم‌گســیخته‌اند.  و 
از  نمایشــنامه  متعبــد  مــرد  قهرمــان  هــوز53  بــه 
ــای شــرقی اشــاره کــرد کــه حتــی در آب‌وخــاک  اروپ
خــودش هــم مــردی بی‌وطــن اســت و در ســاحت 
هم‌زبانــش  نمایشــنامه،  سیاســی-اجتماعی 
 ، )گتاری،دلــوز تفکــرش54  هــم  اســت  بی‌وطــن 
1392(. بنابرایــن مــردان و زنــان ایــن نمایشــنامه 
نظــام  بــه  جنبشــی  و  حزبــی  نظــر  از  هرچنــد 
پرولتــاری و کمونــی تعلق خاطــر دارنــد و در ایــن 
سیاســی-فرهنگی  کوشــندۀ  و  فعــال  ســامانه 
 در خــاک آلمــان 

ً
ــا محســوب می‌شــوند، امــا اصالت

فکــری  چشــم‌انداز  از  بنابرایــن  و  بیگانه‌انــد 
گریختــه  کانــون  از  فکری‌شــان  لــولای  دلــوزی، 
محســوب  بی‌وطــن  انســان‌های  و  اســت 
پیشــاپیش  آنهــا  تــاش  بنابرایــن  و  می‌شــوند. 
از  کارشــان  پایــان  و  می‌انجامــد  شکســت  بــه 
پیــش معلــوم اســت. روابــط ایــن شــخصیت‌ها 
از نگــرگاه سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی  نه‌تنهــا 
روابــط  بلکــه  به‌هم‌ریختــه  و  ازهم‌گســیخته 
نیــز  هــم  خصوصی‌شــان  و  عاطفی-شــخصی 
بــار  چندیــن  به‌نحوی‌کــه  اســت؛  این‌چنیــن 
زن  اصلــی  قهرمــان  اگنــس55  نمایشــنامه  در 
یکدیگرنــد،  عاشــق  کــه  هــوز  و  نمایشــنامه 
به‌نوبــت از یکدیگــر تقاضــای معاشــقه می‌کننــد 
درخواســت  دیگــری  از  آنهــا  از  یکــی  هــرگاه  ولــی 
می‌کنــد، دیگــری اظهــار اضطــراب و نگرانــی دارد و 

بــه همیــن علــت خــود را از انجــام معاشــقه ناتــوان 
مثــال: به عنــوان  برعکــس؛  و  می‌دانــد 

اگنس: بیا با هم باشیم...
: امشب نه. هوز

اگنس: اما امشب بی‌قرارم و به تو نیاز دارم.
: منم بی‌قرارم و تمایلی ندارم.... هوز

: خوشی‌های کوچک در زمان‌های  هوز
.)Kushner, 1994: 10-12( ناخوشایند

هــم  نمایشــنامه  عشــاق  ترتیــب  بدیــن 
روابطشــان به‌هم‌ریختــه و ازهم‌گســیخته اســت 
در  پیــش  از  روابــط  ایــن  در  موجــود  انحطــاط  و 
 
ً
نهایتــا و  اســت  متعیــن  و  مفــروض  داســتان 
لذت‌هــای روابــط عاشــقانۀ زندگــی برای‌شــان در 
حــد لذت‌هــای کــم در دوران بدی‌هــا و بدبیاری‌هــا 
اســت و ایــن امــر از قبــل بــرای خودشــان هــم پیــدا 
و آشــکار اســت. و حتــی خودشــان هــم نمی‌داننــد 
کــه چــه بایــد کننــد، عاشــق هم‌انــد، امــا لذتــی از 
 نمی‌تواننــد از 

ً
باهــم بــودن نمی‌برنــد و یــا اساســا

با هم بودنشــان لذتــی ببرنــد، زیــرا کانــون روابــط 
ازهم‌گســیخته اســت یــا بــه عبــارت دلــوزی ایــن 
همان‌طورکــه  و  اســت   رفتــه  در بنیــاد  از  کانــون 
نیــز  هــم  بالاتــر  ســطوح  در  شــد،  عنــوان   

ً
اخیــرا

اســت: این‌چنیــن 
کــدوم  از  قــراره  هفتــه  ایــن  ببینــم،  بــذار  بــاز56: 
نمیشــه  راســت؟  یــا  چــپ  کنیــم،  طرفــداری 
Kush�(.نتصمی�ـم گرف�ـت؟ ب�ـه اس�ـتالین 57 زنــگ بــزن

)ner, 1994: 25
بنابرایــن اگــر ایــن شــخصیت‌های بی‌زبــان و 
آلمــان  بی‌وطــن را در ســرزمین دیگــری هماننــد 
کــه  بینگاریــم  پرولتــاری  شــوالیه‌هایی  چونــان 
ســعی دارنــد آینــده‌ای روشــن و امیــدوار را حــول 
اشــتراک  اصــل  و  کمونیســم  نــام  بــه  کانونــی 
نهنــد،  بنــا  اقتصــادی  و  اجتماعــی  و  سیاســی 
کوشش‌های‌شــان از پیــش از نظــر تاریخــی هــم 

اســت: انجامیــده  زوال  بــه 
تاریخــی  لحــاظ  بــه  سیســتم  انحطــاط  اگنــس: 

.)Kushner, 1994: 27( قطعیــه  و  حتمــی 
شــخصیت‌های  از  دیگــر  یکــی  روایــت  بــه  و 
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زبــان  از  کــه  گاتچلینــگ58،  نــام  بــه  نمایشــنامه 
آینــدۀ  بــه  امیــدی  هیــچ  می‌کنــد،  نقــل  پــدرش 
روشــن ایــن مــردم در نمایشــنامه نیســت و پایــان 

اســت: رخ داده  آغــاز  از 
ــدرم می‌گفــت مــردم خوکــن. تاریــخ  گاتچلینــگ: پ
نــه قدیســا  نــه داســتان مــردان شــریفه و  بشــر 
برعکــس داســتان خوکایــیِ کــه قدیســا رو بــا زور 
و کتــک بــه کام مــرگ می‌فرســته. خــوکای لجــن 

ســراپا کثافــت...
 Kushner,( می‌کنــن  حرکــت  دارن  توده‌هــا   : هــوز

.)1994: 46-47
نتــوان  واضح‌تــر  و  ســاده‌تر  ایــن  از  شــاید 
، ماجــرای موجــودات  ــرد کــه تاریــخ بشــر ــوان ک عن
پســت و پلیــدی اســت کــه همــواره انســان‌های 
و  مــرگ  ســوی  بــه  را  فضیلــت  اهــل  و  اخلاقــی 
اریکــۀ  بــر  خودشــان  و  می‌کشــانند  نابــودی 
مصادیــق  و  می‌نشــینند  دولــت  یــا  حکومــت 
ادبــی برجســتۀ  ثــار  آ را به‌وضــوح می‌تــوان در  آن 
ادبیــات مشــاهده کــرد کــه نمونــۀ بــارز آن هملــت 
آن در  بارزتــر  و نمونــۀ  اســت  رنســانس  در دورۀ 
، مزرعــۀ حیوانــات جــورج اورول59  دوران معاصــر
)اورول، 1393( می‌باشــد کــه در ایــن رمانچــه بــه 
روشــنی  اتــاق  نمایشــنامۀ  قهرمــان  هــوز  قــول 
و  حرکــت  بــه  کــه  عوامــی  و  توده‌هــا   ، روز به نــام 
کــه  تکاپــو درآمده‌انــد نمــاد انســان‌هایی اســت 
ســعی دارنــد انســان‌هایی خــوب و شــهروندانی 
ناشــناختهAuden, 2007( 60( باشــند و سرشــان 
بــه  زحمــت  و  تــاش  بــا  و  بیندازنــد  پاییــن  را 
اســتاندارد خــوب یــا فضیلــت اخلاقــی اجتماعــی و 
سیاســی معاصرشــان دســت پیــدا کننــد هماننــد 
پرهیاهــوی62ِ  تنهایــی  سوســیالِ  بریگادهــای61 
بهومیــل هرابال63 )هرابــال، 1398(. غافل از آن‌که 
خوک‌هــای عاشــق و سرشــار از لجــن و کثافــت، 
اریکــه  بــر  ســودای  غیــره،  و  اســنوبال64  ماننــد 
نشــاندن اســتبداد یــا به‌عبــارت بهتــر دیکتاتــوری 
کارل  پرولتــاری  دیکتاتــوری  به نــام  را  دیگــری 
کُرشــیKorsch, 2009( 65( در ســر می‌پروراننــد و 
انســان‌های خــوب و ناشــناخته داســتان، درواقــع 

مســتخدم  شــوالیه‌های  جــز  کســی  یــا  چیــزی 
پرولتــاری -حــزب کارگــر- نیســتند و کوشــا بــودن 
حکومــت  بــه  بــرای  اســت  ابــزاری   

ً
صرفــا آنهــا 

از  به‌مراتــب وحشــتناک‌تر  دیکتاتوریــی  رســیدن 
. آقــای جونــز66  اســتبداد 

بنابرایــن تمــام ســعی باکســر67 و بنیامیــن68 
آینــدۀ  هماننــد  زیــرا  اســت.  باطــل  غیــره  و 
ــان دو جنــگ در  شــهروندان ناشــناس آلمــان می
نمایشــنامۀ اتــاق روشــنی به نــام روز پیشــاپیش 
اســایدی  در  نابــودی  و  تبعیــد  مــرگ،  مجــازات 
آن‌هاســت.  چشــم‌انتظار  ســقوط،  و  انحطــاط  از 
دســتگیر  قهرمانــان  ایــن  تمامــی  طریــق  بدیــن 
می‌شــوند و روانــۀ اردوگاه نظامــی و تبعیــدگاه و 
 کشــته می‌شــوند. چرایــی و چیســتی مــرگ 

ً
نهایتــا

ایــن قهرمانــان تراژیــک در گــذار از مدرنیســم بــه 
کوشــنر  تونــی  نمایشــنامۀ  در  پست‌مدرنیســم 
 در مــوارد چندگانــه ذیــل نهفتــه اســت:

ً
اساســا

ــــــ روابــط از بدنــه و در درون خــودِ کوشــندگان این 
ازهم‌گســیخته  و  فروپاشــیده  هــم  از  جنبش‌هــا 
ــع زمــان  ــه اســت و تاب ــولا دررفت  از ل

ً
ــا اصطلاحــا و ی

کــه  می‌کنــد  حکــم  زمانــه  مقتضیــات  و  اســت 
قهرمــان تراژیــک بــه ســقوط و مــرگ میــل کنــد.

ــا  ــا ماجــرا ی ــــــ روابــط هنری-ادبــی میــان حــوادث ی
ازهم‌گســیخته  نیــز  ادبی-هنــری  اثــر  ســناریوی 
ایــن  کــه  اســلوب  بدیــن  اســت.  به‌هم‌ریختــه  و 
نمایشــنامه  می‌بایســت   

ً
اساســا کوشــنر  از  اثــر 

باشــد. امــا در ایــن نمایشــنامه، داســتان، فیلــم، 
متعــدد،  راویــان  بــا  داســتان  روایــت  اســاید، 
نمایشــنامه‌های  اجــزای  وجــود  همچنیــن 
دکتــر  رنســانس،  نمایشــنامه‌های دورۀ   – کهــن 
ــا فاوســت71  ــو70 ی ــر کریســتوفر مارل فاســتوس69 اث
اثــر گوتــه72 - اجــرای نمایشــنامۀ مــدرن هماننــد 
نمایش‌نامــک Red Baby، هنــر نهــادی73، مــادر 
می‌دهنــد.  روی  هــم  و...  گورکــی74  ماکســیم 
بنــای  ســنگ  کــه  گفــت  می‌تــوان  به‌عبارتــی 
و  وحــدت  یعنــی  نمایشــنامه  یــک  کلاســیک 
موجــود  نمایشــنامه  ایــن  در  ویــژه،  یکپارچگــی 
چهارچــوب  از  زمانــی  لــولای  بنابرایــن  نیســت. 
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کــه  اســت  موجــود  نمایشــنامه  در  دررفتــه‌ای 
هــم  بــه  را  لــولا  توالــی  و  مرکزیــت  و  محوریــت 
ابتــدای  بــه  می‌تــوان  مثــال  به عنــوان  می‌ریــزد. 
نمایشــنامه ارجــاع کــرد کــه همگــی شــخصیت‌ها 
عالــم مستی‌شــان ســعی  در  و  مســت هســتند 

بســرایند: داســتانی  دارنــد 
: امــا الآن ایــدۀ بهتــری دارم. بیاییــد یــه داســتان  بــاز

بسازیم.
: چه جور داستانی؟ هوز

کنیــم.  ســرهمش  هــم  بــا  کــه  داســتانی   : بــاز
چیــزی. یــه  دربــاره...  داســتانی 

 Kushner,( ...گاتچلینــگ: دربــارۀ یــه شــب ســرد
)1994: 6-7

شــخصیت‌های  از  برخــی  همان‌طورکــه 
نمایــش گام‌بــه‌گام در حــال ســراییدن داســتان 
هســتند، پیش‌درآمدهــای داســتان پیشــاپیش 
داســتان  قهرمــان  ســقوط  و  مــرگ  از  حکایــت 
ــد. قهرمــان داســتان کــه یــک نگهبــان شــب  دارن
بــا یــک شــب ســرد زمســتانی  اســت، در تقابــل 
قــرار  طبیعــت  به نــام  ضدقهرمــان  به‌مثابــه 
پنــی  آخریــن  کــردن  هزینــه  بــا  حتــی  و  می‌گیــرد 
پوشــیدن  و  گــرم  لبــاس  خریــد  بــرای  پولــش 
ســرمای  شکســت  و  رقابــت  بــه  موفــق  آنهــا، 
شــب زمســتانی برلیــن نمی‌شــود و بنابرایــن بــه 
 
ً
ســرماخوردگی و آنفولانــزا مبتــا می‌شــود و نهایتــا

می‌ســپارد: جــان  مــرگ  بســتر  در 
اگنــس: روزگاری در برلیــن تــوی زمســتون وقتــی 
بــاد ترســناک زمســتونی، ســرد مثــل مــرگ، مردمــو 
اونــا  و  می‌کــرد  دنبــال  خیابــون  کوچــه  تــو  شــبا 
تــا مغــز استخونشــون یــخ مــی‌زد، خــب همــون 
موقــع مــردی بــود کــه هــر شــب مجبــور بــود تــا دیــر 

وقــت کار کنــه...
گاتچلینــگ: اون مــرد یــه نگهبــان شــب بــود. بــا 
خــودش می‌گفــت، »ایــن بــاد آدم کشــه«. تصمیــم 
گرفــت آخریــن پنــی رو کــه بــه ســختی به‌دســت 
پشــمی  کــت  یــه  خریــدن  صــرف  بــود،  آورده 
ضخیــم و یــه شــال بلنــد کنــه و بعــد بــاد شــبانه 
دلــش می‌خواســت  کــه  هــر چقــدر  می‌تونســت 

ــا خــودش می‌گفــت، »تعریــف انســانیت  ــوزه... ب ب
تــاش او در غلبــه بــر طبیعتــه«...

پالینکا75: شب موقع رفتن سرکار اونارو پوشید، 
باد دید که مرد چه کار کرده، خیلی تند و عصبانی 
شد و سخت‌تر و سخت‌تر وزید، و در چشم به 
کرد که  اونقدر احساس سرما  هم‌زدنی اون مرد 

انگار لخته. یکی به‌نفع طبیعت.
کــه نقشــه‌اش شکســت  اون می‌دونســت   : بــاز
بــا  پــس  اونــو می‌کشــت،  بــاد داشــت  و  خــورده 
ــد دعــا کــرد  ــه درگاه خداون لبــای کبــود و یــخ زده ب
و ازش خواســت نجاتــش بــده، امــا البتــه کــه خــدا 

نجاتــش نــداد و آنفلوانــزای شــدیدی گرفــت.
: و همان‌طــور کــه در بســتر مــرگ بــود، فکــر  هــوز
کــرد صــدای زمزمــۀ بــاد و می‌شــنوه »فقــط منتظــر 

.)Kushner, 1994: 8( ...بــاش«... و مُــرد
قهرمانــان نمایشــنامه در عالــم مســتی بــا بــه 
نمایــش گذاشــتن درونیــات ضمیــر پنهان‌شــان 
نســبت بــه وضعیــت موجــود و مســتقری کــه در 
 
ً
آن در عالــم غیر مســتی بــه ســر می‌برنــد، تلویحــا
پایــان  کــه  می‌دارنــد  اذعــان  نمایــش  ابتــدای  در 
 
ً
واقعــا نمایشــنامه  پایــان  در  پیداســت.  آغــاز  از 
شــب  نگهبــان  سرنوشــت  هماننــد  عاقبتــی 
گریبان‌گیــر آنهــا می‌شــود کــه راه گریــزی از آن بــرای 
ایــن کاراکترهــا در شــهری هماننــد زمیــن نیســت.
به‌هم‌ریختگــی روابــط در ایــن نمایشــنامه از 
آنجــا عیــان اســت که درواقع حرکت‌هــا، جنبش‌ها 
ــه  ــان تخلی و انقلاب‌هــا را به‌نوعــی ســوپاپ اطمین
لیبیدوهــای جنســی ســرخورده و ســرکوب شــده 
یــا گروه‌هــای فعــال سیاســی و انقلابــی  ملــت و 
می‌دانــد. درواقــع، ایــن نــوع از بازخوانــی از انقــاب 
ازهم‌گســیخته  یــا  و  ناهنجــار  روابــط  بــروز  بــه 
میــان فعــالان سیاســی فرهنگــی و عرصه‌هایــی 
از  برخــی  به‌نحوی کــه  می‌انجامــد.  ازاین‌دســت 
ایــن افــراد روابــط هنجــار و مطلــوب انســانی میــان 
افــراد، عشــاق، زوجیــن و ماننــد آن را بــه کنــاری 
یــا ســویی وا می‌نهــد و بــه ســراغ روابــط جنســی 
ناهنجــار و نامطلــوب انســانی می‌رونــد کــه گهــگاه 
از شــأن و منزلــت انســانی یــا بــه دور اســت و یــا 
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می‌تــوان  نمایشــنامه  ایــن  در  می‌کاهــد.  آن  از 
بــاز  به نــام  برجســته  از شــخصیت‌های  یکــی  بــه 
روابــط  به‌هم‌ریختگــی  ایــن  بــه  کــه  کــرد  اشــاره 
دچــار اســت و بــه همیــن دلیــل مورد ســرزنش 
قــرار  هم‌رزمانــش  یــا  و  اطرافیــان  ملامــت  و 
جنبشــی  کــه  اســت  درســت  درواقــع  می‌گیــرد. 
کمونیســم،  یــا  و  پرولتاریــا  جنبــش  هماننــد 
حرکتــی اجتماعــی و گروهــی محســوب می‌شــود و 
ــر  ــال احقــاق حــق تضییع‌شــده طبقــۀ کارگ ــه دنب ب
ــه  ــت اجتماعــی بربادرفت ــای منزل فرودســت و احی
ــا ژرف‌ســاخت هــزاران ســالۀ  آنهــا در زیرســاخت ی
 ،- مارکــس76  روایــت  -بــه  اســت  بشــری  تاریــخ 
امــا متأســفانه نه‌تنهــا منزلــت و شــأن اجتماعــی 
فــرد را درهــم می‌شــکند، بلکــه اصالــت اخلاقــی و 
ــزد: کرامــت انســانی فــرد هــم از اســاس فرومی‌ری
جنســی  انرژی‌هــای  دام  از  رهایــی  بــرای   ...  : بــاز

ناچــاری... روی  از  اونــم 
: عضویــت نیــاز بــه دکــوری در ریــاکاری و تزویــر  بــاز
داره. بــذار ببینــم ایــن هفتــه قــراره طــرف‌دار کــدوم 
باشــیم، چــپ یــا راســت؟ نمیشــه تصمیــم گرفت؟ 

بــه اســتالین زنــگ بــزن!
یـه  اگنـس(  )بـه  جنسـی.  دیوانـه  گاتچلینـگ: 
مردانشـو  آلـت  کـه  وقتـی  تـا  بـود  سوسیالیسـت 
طلـب.  مـرج  و  هـرج  یـه  شـد  بعـد  کـرد؛  کشـف 
سوسیالیسـتن.  نازی‌هـا  می‌گـردد(...  بـر  بـاز  )بـه 
نـه  حزبـی،  نـه  سوسیالیسـتن!  نازی‌هـا  نصـف 
ایدئولوژیـی، فقـط یـه معجـون درهـم و برهمـه کـه 
از همه‌جـا یـه چیزایـی قـرض گرفته – یـه مجموعه 

... نخـور درد  بـه 
اهمیتــی  و  اعتبــار  کمونیســت  بیانیــه  بــاز: 
بــودن  و همجنس‌گــرا  همــه خوندنــش!  نــداره. 
مــن باعــث میشــه بیشــتر از اون‌چــه کــه تصــور 
می‌کنیــن پرولتاریــن باشــم.... باهاشــون رابطــه 

.)Kushner, 1994: 25-28( داشــتم  جنســی 
احــزاب  از  )مــردان(  فعــالان سیاســی  بــا  بــاز 
بــا  پرولتاری‌هــا،  بــا  دارد،  هم‌خوابگــی  گوناگــون 
نازی‌هــا، تروتســکی‌ها77 . اگنــس خطــاب بــه وی 
بــا حالتــی شــگفت زده چنیــن پرســش می‌کنــد:

اگنس: با یه نازی خوابیدی؟
و باز در پاسخ می‌گوید:

: اینو نگفتم. تو با یه تروتسکی خوابیدی. باز
اگنس: این فرق می‌کنه.

 Kushner,( نــه بــرای اســتالین فرقــی نمی‌کنــه : بــاز
.)1994: 29

دریافــت  می‌تــوان  به‌راحتــی  طریــق  بدیــن  و 
کــه چگونــه لــولای اخلاقــی و انســانی فــردی ایــن 
چگونــه  روابطشــان  و  اســت  دررفتــه  کاراکترهــا 
دســت‌خوش ازهم‌گســیختگی و به‌هم‌ریختگــی 
در  پیشــاپیش  آن  تیره‌وتــار  فرجــام  کــه  اســت 
پیداســت. نمایشــنامه  مزبــور شــروع  داســتان 

نتیجه‌گیری
دلــوز  قــوا،  رابطــۀ  کانــت:  نقــادی  کتــاب  در 
کــه شــالودۀ  نــو بــه مســئلۀ زمــان دارد  نگرشــی 
آن را مرهــون دیــدگاه متفــاوت کانــت نســبت بــه 
، آنچــه دلوز در فلســفۀ  زمــان اســت. در ایــن گفتــار
وارونگــی زمــان جســت‌وجو می‌کنــد نفــی بازنمایــی 
ایــن  کــه  اســت  نمایشــنامه  در  به‌ویــژه  در هنــر 
خــود مبیــن برتــری ادبیــات بــر فلســفه و حتــی علم 
می‌باشــد. در ایــن کتــاب دلــوز کل فلســفۀ کانــت 
را در چهــار قاعــدۀ شــاعرانه مورد بحــث و بررســی 
قــرار می‌دهــد: 1( قاعــدۀ بــزرگ، هملــت، کــه زمــان 
مــن  رمبــو،  قاعــدۀ   )2 اســت؛   رفتــه  در لــولا  از 
دیگــری اســت؛ 3( قاعــدۀ کافــکا، خیــر آن چیــزی 
اســت کــه قانــون می‌گویــد؛ 4( قانــون بی‌نظمــی 
بی چفت و بســتی  و  دررفتگــی  حــواس.  همــۀ 
تغییــرات  ســبب  هملــت  قاعــدۀ  در  زمــان 
اساســی نه‌تنهــا در مفهــوم خــود زمــان بلکــه در 
مفهــوم حرکــت هــم می‌شــود و به‌نوعــی نشــانگر 
وارونگــی رابطــۀ حرکت-زمــان اســت. طبــق ایــن 
قاعــده زمــان دیگــر توالــی نیســت. زمــان کــه توالــی 
نباشــد مفهــوم پی‌رنــگ ارســطویی نیــز بــه هــم 
در  هیچ‌کــس  و  هیچ‌چیــز  تابــع  دیگــر  و  می‌ریــزد 
بیــرون از خــود یعنــی طبیعــت نیســت. و چــون 
هــم  کنش‌هــا  و  اســت  بی چفت و بســت  زمــان 
از هیــچ توالــی یــا نظــم خاصــی تبعیــت نمی‌کننــد 
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قــرار  هــم  کنــار  در  توالــی  و  نظــم  بــدون  پــس 
representa�  می‌گیرن�ـد. نتیج�ـه آن‌ک�ـه بازنمای�ـی ی�ـا
tion در هنــر امــری امکان‌ناپذیــر اســت. در قاعــدۀ 
چهــارم، بی‌نظمــی همــۀ حــواس، ایــن بی‌نظمــی 
پــس  می‌شــود.  قــوا  برهم‌ریختگــی  بــه  منتهــی 
ایــن  می‌ریــزد. ســپس  هــم  بــه  ارســطویی  نظــم 
زیباشــناختی  اســتانداردهای  روابــط  بی‌نظمــی 
آشــفته می‌ســازد و درنهایــت ماحصــل  هنــری را 
ایــن بی‌نظمــی در قــوا یــا قاعده چهــارم کانتی نوعی 
نمایشــنامه‌های  در  پســت‌مدرن  خــاص  ژانــر 
کــه می‌تــوان  دوران باســتان و رنســانس اســت 
آن را نمایشــنامۀ روابــط به‌هم‌ریختــه نامیــد. ایــن 
ثــار نمایشــی معاصــر هــم بــه  به‌هم‌ریختگــی در آ
چشــم می‌خــورد کــه البتــه بــا ذات و جوهــرۀ دوران 
ثــار چــه  پســامدرن بســیار ســازگار اســت. در ایــن آ
کلاســیک و رنسانســی و چــه معاصــر بی‌نظمــی 
شــخصیت‌ها  میــان  روابــط  به‌هم‌ریختگــی  و 
کــه  می‌شــود  درهم‌تنیــده  و  پیچیــده  چنــان 
آن  بالاتــر  ســطح  در  یــا  و  خانــواده  یــک  اعضــای 
را  یکدیگــر  نابــودی  و  می‌ایســتند  هــم  رودرروی 
بی چفت و بســتی  کــه  اینجاســت  می‌زننــد.  رقــم 
زمــان نمــود پیــدا می‌کنــد و نه‌تنهــا زمــان خــود 
میــان  روابــط  بلکــه  مــی‌رود  در  چفت‌وبســت  از 
روابــط  ناموافــق  و  ناســازگار  نیــز  شــخصیت‌ها 
ایــن  یــک‌کلام  در  می‌گــردد.  و مطلــوب  معمــول 
زمــان می‌کنــد  تابــع  را  ازهم‌گســیختگی طبیعــت 
ــه برعکــس آن. به عنــوان مثــال در نمایشــنامۀ  ن

ثــار برجســتۀ تونــی  آ از  روز،  اتــاق روشــنی به نــام 
 رفتــه اســت و ایجــاد  ، زمــان از لولایــش در کوشــنر
یــک محــور یــا کانــون به نــام لــولا در بافــت زمانــی 
همیــن  بــه  می‌رســد.  نظــر  بــه  ناممکــن  امــری 
دلیــل حتــی پایــان نمایشــنامه اگنــس، نمــاد زمــان 
انســجام  بــه  آینــده  زمــان  نمــاد  زیــا،  و  گذشــته 
در  زیــا  تک‌گویی‌هــای  نمی‌رســند.  روایــت  در 
وقفه‌هــای موجــود در نمایشــنامه کــه بازگوکننــده 
شــرایط اجتماعــی و سیاســی دورۀ رونالــد ریــگان 
اســت هماننــد خودگویــی اســت کــه کاراکترهــای 
مخاطــب  بــرای  امــا  نمی‌کننــد  درک  را  آن  دیگــر 
احــزاب  تقــای  همچنیــن  اســت.  قابــل درک 
انقلابــی بــرای تغییــر وضعیــت موجــود در جامعــه 
آن روز بــه بن‌بســت می‌رســد و درنهایــت پیــروزی 
نازیســم هیتلــری در انتخابــات پــاداش نامعقــول 
ایــن احــزاب انقلابــی اســت کــه بــه نظــر ایــن خــود 
ازهم‌گســیخته  و  به‌هم‌ریختــه  روابــط  نتیجــۀ 
یافتــن   ، به‌عبارت‌دیگــر می‌باشــد.  احــزاب  میــان 
از  پرولتاریایــی  تــودۀ  میــان  در  مشــترک  زمینــۀ 
اســت.  شکســت  بــه  محتــوم  و  محکــوم  قبــل 
تــا پســامدرن  باســتان  از دوران  آنچــه دلــوز  لــذا 
در مقولــه هنــر کاوش می‌کنــد، شــرایط تکوینــی 
اســت کــه بــر تولیــد یــک جریــان نــو حاکــم اســت. 
، هــدف هنــر بازنمایــی نــه کــه خلــق  بــه گفتــار دگــر
اســت. او به‌واقــع آفرینش‌گــری می‌خواهــد کــه از 
ســطح روان فــردی فراتــر رود و بُعــدی اجتماعــی-

ــد. سیاســی بیاب

پی‌نوشت‌ها
1. Heraclitus

Zeno .2: فیلسوف یونانی )430-490( ایتالیایی که پارادوکس‌های وی در مسائل فلسفی مشهور است.
3. Saint Augustine
4. Gill Deleuze		  5. Henri Bergson		  6. Immanent Philosophy
7. Felix Guattari		  8. Tony Kushner		  9. Hamlet’s great formula
10. Rimbaud formula		  11. Kafka formula		  12. A disorder of all the senses formula
13. Cardo			   14. Hamlet			   15. William Shakespeare
16. Mimesis			  17. Imitation		  18. Representation
19. Action			   20. Three Unities		  21. Francis Bacon: The Logic of Sensation
22. Figure			   23. Oedipus			  24. Sophocles’ Oedipus the King
25. Foucault			  26. Aristotle’s Metaphysics	 27. Poetics
28. The Oresteia		  29. Clytemnestra		  30. Agamemnon
31. Friedrich Holderlin		  32. Arthur Rimbaud (1854-1891) Jean Nicholas
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اروپا دانست.

33. The Critique of Judgment	 34. The Drama of Disordered Relationships
35. Claudius			  36. King Lear		  37. Creon
38. Antigone		  39. Cordelia			  40. A Bright Room Called Day
41. Weimar Republic (9 November 1918- 23 March 1933)		  42. Berlin Institute for Human Sexuality
43. Bakhtin’s Choronotope	 44. Common Ground		  45. Communism
46. Proletarian		  47. Paul Ricoeur		  48. Intensio and Distension Animi
49. Intensive not Extensive	 50. Reference		  51. Hitler
52. Nazi Party		  53. Vealtning Husz

54. مربوط به ادبیات اقلیتی دلوز و گتاری
55. Agnes Eggling		  56. Baz			   57. Joseph Stalin
58. Annabella Gotchling		  59. George Orwell’s Animal Farm	 60. Unknown Citizen by W.H. Auden
61. Brigade			   62. Too Loud Solitude		  63. Bohumil Hrabal
64. Snowball		  65. Karl Korsch’s Marxism and Philosophy
66. Mr. Jones		  67. Boxer			   68. Benjamin
69. Dr. Faustus		  70. Christopher Marlow		  71. Dr. Faust
72. Goethe			   73. Institutional art		  74. Mother by Maxim Gorky
75. Paulinka Erdnuss		  76. Marx		  77. Trotsky
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